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كودكان كوچۀ شيدايي تا بزرگ بشوند و قد بكشند و سري توي سرها در آورند، هزار رنگ عوض 
ميك‌نند و سر سودازده‌شان را به هزار سنگ ميك‌وبند تا عاقبت به لحظه‌هاي بي‌قراري خود برسند 
و بر آرامش سنگ عقدۀ دل بگشايند و با نام هنرمند تثبيت شوند و در هنري نام‌آور گردند؛ به 

اميدي كه قدر بينند و بر صدر نشينند.
كودكان كوچۀ شيدايي براي گذر از اين كوچه، پوست مي‌اندازند و هر لحظه به رنگ بتُ 
عيّار درآيند تا از وراي اين هنرنمايي‌ها به امنيت شعور برسند و دغدغۀ اصلي روح ناآرام خود را 
بشناسند و اگر عمري باقي بود، به ارتقاي آن بپردازند. كودكان كوچۀ شيدايي را بشناسيم، درك 
كنيم و براي رسيدن به دغدغۀ اصلي‌شان، آنها را ياري دهيم. باشد كه خيلي زود به ثمر بنشينند 

و جهان را در عطر اساطيري خود غرق كنند.
كودكان كوچۀ شيدايي، همان كود‌كهاي درون ما هستند كه خود را به آب و آتش مي‌زنند 
و لحظه‌به‌لحظه جا عوض ميك‌نند، اما هرگز توسط ما كشف و معرفي نمي‌شوند. كي روز شعر 
مي‌گويند، روز ديگر عكاسي ميك‌نند، هفتۀ بعد به سينما دل مي‌بندند، ماه بعد به نقاشي و موسيقي 
و... همين‌طور سرگردان كوچۀ باغ هفتگانۀ هنر مي‌شوند و بعد كه انرژي خود را تمام ميك‌نند، با 
اندوهي فلسفي به يأسي ويرانگر مي‌رسند و منزوي مي‌شوند. آنك‌ه قرار بود صادق هدايت بشود، 

بوف كور مي‌شود! 
براي شناخت كودك هنرمند درون، هيچ كسي بهتر از خود ما نمي‌تواند دست ما را بگيرد 
و ما را براي رسيدن به دغدغۀ مزمن آن راهنمايي كند. چرا كه نزديکتر به خود ما كسي متصّور 
نيست. پس هنرمندان جوانسال ما كه به خودباوري رسيده‌اند و به نام هنرمند مي‌خواهند تمام 
عمر خود را تباه سازند، بايد به كشف ذوق اصلي خود برخيزند. اول خوشنويسي، بعد تابلوسازي، 

اکبر اکسیر
شاعر، طنزپرداز

در جست‌وجوی نیمۀ گمگشته...
گوشه‌ای در اصفهان، جواد زهتاب، دفتر شعر جوان، چاپ دوم، 1390
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بعد شعر و شاعري، بعد داستان و فيلمنامه‌ و ترانه‌سرايي. و خلاصه در اوايل پيري به هنري دلخواه 
دل بستن، تلف كردن عمر است و يقين دارم كه كي سياهي‌لشكر درجه سه لقب آن خواهد بود! 
هنرمندان بزرگ كساني بوده‌اند كه خيلي زود به شناخت دغدغۀ هنري خود دست یافته‌اند 
و به سفارش بزرگتر از خود عمل کرده‌اند و راهشان را در انتخاب نوع فعاليت برگزیده‌اند و در 
مسير آن تلاشي جانفرسا کرده‌اند. اكبر رادي، اين چهره ماندگار نمايشنامه‌نويسي ايران، وقتي 
شعرهايش را براي چاپ به شاملو بزرگ نشان داد و چندين قطعه‌اش را به چاپ رساند، جواب شنيد 
كه: فلاني، تو اينك‌اره نيستي و نمي‌تواني در اين راه موفق باشي؛ برو دنبال نمايشنامه‌نويسي! و 
اين‌ چنين بود كه كّيه‌تاز عرصۀ تئاتر ما شد. در حاليك‌ه اگر راهش را انتخاب نميك‌رد، كي شاعر 

درجه سوم از خيل بي‌شماران مي‌شد و نامي از او در محافل ادبي ما نبود. 
خيلي از دوستان شاعر ما اگر به همين سفارش‌ها عمل ميك‌ردند، چه بسا نقاش و عكاس و 
خطاط و سينماگر خوبي مي‌شدند يا لااقل شعر را رها ميك‌ردند و كانون گرم خانواده را به سرمنزل 
مقصود مي‌رساندند و اگر شاعر خوبي نمي‌شدند، تاجر خوبي از آب در مي‌آمدند! از اينكه مقدمه‌ 
بيشتر از متن نقد و معرفي من مي‌شود، شرمنده‌ام. چرا كه تدريس سي‌سال ادبيات فارسي به زبان 
تركي و همنشيني با شاگردان پرشور و شرّ نتيجه‌اي جز اين نخواهد داشت و اين حكايت آرواره‌هاي 

آواره كي معلم پرحرف است كه به نشخوار كلمه و كلام آمده است تا جهالت خود را بنماياند.
سوژۀ من، مجموعۀ غزل و ترانه دوست شاعرم جناب آقاي »جواد زهتاب« است كه گوشه‌اي 

در اصفهان را براي غزل‌دوستان نواخته است. 
انگبين  از همان اصفهاني‌هاي نجيب و فروتن تهران‌نشين است كه گز  جواد زهتاب كيي 
شعرهاي طنزآميزش محافل ادبي تهران را به آتش كشانده و كام بي‌شماران را شيرين كرده است. 
كه  اصفهاني  است.  اصيل  اصفهاني‌هاي  ذات  آينۀ  كه  نكته‌سنج  و  تيزهوش  و  فهيم  طنزپردازي 
پايتخت خنده و شعور و لطيفه است. جواد زهتاب در اين مجموعه هر چند موفق، جواني خود را 
بر باد داده است. غزل پشت غزل آورده است تا به افتخار رديف و قافيه قيافه بگيرد و متولد قرن 
چندم باشد. فارغ از هياهوي تهران بزرگ كي شهرستاني باقي ‌مانده است تا به نام شاعر غزل‌پرداز 
معرفي شود؛ غافل از اينكه او بر روي معدني از طنز و تفكر نشسته است و اين گنج خدادادي را 
به فراموشي سپرده است. بايد به جواد زهتاب تشر بزنيم و از خواب گران بيدارش كنيم كه در 

روزگار قحطي لبخند انصاف نيست شاعر غزلسرا معرفي شود. 
گوشه‌اي در اصفهان مجموعۀ غزل و ترانه است كه از سوي دفتر شعر جوان به چاپ دوم رسيده 
است؛ آن ‌هم در طول كي سال و اين موفقيت شيريني است كه نصيب زهتاب شده است. موفقيتي 
كه حلاوت آن جواد زهتاب را از طنز دور ساخته است. غزل‌هاي اين مجموعه در رديف غزل‌هاي 
معتدل جاي دارد و شاعر بدون هيچ تعقيد و پيچيدگي زباني، صاف و صميمي و ساده به غزل دلخواه
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رسيده است. او لجاجتي بر سر انتخاب قافيه‌هاي غير مترقبه ندارد و از سمت راست غزل بنا به طبيعت 
شعر به قافيۀ دلخواه رسيده و ادامه داده است. او با اينكه طنزپرداز است، امّا در پرداختن به مسائل 
اجتماعي از روح بلند و وظيفه اصلي طنز كه حقيقت‌نمايي است، در غزل غافل نمانده است و 

شعرش مرثيۀ دردهاي انسان معاصر است. اين غزل را از اين دفتر به خاطر بسپاريد: 
اين داغ تازه‌اي است بر آن كهنه داغ‌ها/ بالابلند! رفتي از اين كوچه‌باغ‌ها 

سينه به سينه داغ نهاديم روي داغ / كوچه به كوچه پرشد از اين اتفاق‌ها 
وقتي نگاه ميك‌نم از جاي جاي شهر/ داغ تو روشن است به جاي چراغ‌ها 

پايان قصه‌ها همه تلخ است بعد از اين/گم ميك‌نند خانۀ خود را كلاغ‌ها 
جواد زهتاب درغزل‌هايش قواعد بازي را رعايت كرده است. هرگز به نام نوآوري و رسيدن به 
غزل امروز از دايرۀ غزل به مفهوم مطلق خارج نشده است. او نكي مي‌داند كه ذوق دائقۀ ايراني 
به حرف نو نمره مي‌دهد، نه به فرم و بازي‌هاي زباني. بنابراین به تغزل شريف اجتماعي دامن زده 
است. سادگي و صلابت غزل‌هاي زهتاب او را در بين غزل‌پردازان ما ممتاز كرده است. بي‌شك با 
اين سن كم، راه درازي را براي رسيدن به اين كمال پيموده و توانسته است در مديريت غزل‌هايش 

موفق باشد:
در اين كشاكش سرما و بي‌اجاقي من / بيا به خلوت شب‌هاي بي‌چراغي من 
بهار بي ‌تو خزان مي‌شود، ولي بسزاست / اگر كه با تو بيايد خزان، اقاقي من 

به غارت دل من آمدست چشمانت/ بتاز با نگهت ترك مست ياغي من 
دلم كه مست‌تر از شعر حافظ و سعدي‌ست/ فداي چشم خمار تو باد ساقي من 

در اين زمانه كه شعرم تهي ز حادثه است/ خوش آمدي به غزل، عشق اتفاقي من 
جواد زهتاب از غزل گذشته است. بار ديگر از ايشان دعوت ميك‌نم به زاينده‌رود، به شعر طنز 

اصل اصفهان برگردد تا به قول خود نيمۀ گمشدۀ خود را بيابد و بپايد:
من شوق پروازم اگر بال و پرم باشي/ كي سينه آوازم اگر شور و شرم باشي 

تو روح شعري، دوست دارم از تو بنويسم/ تالا به لاي برگ‌هاي دفترم باشي 
روز ازل گم كرده بودم نيمۀ خود را/ شايد همان گمگشته نيم ديگرم باشي 

با آرزوي موفقيت براي زهتاب عزيز و ديدن مجموعۀ طنزش كه حتماً گوشه‌اي از اصفهان 
طنزآور ما خواهد بود.




